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اشاره: باور مهدوي و فرهنگ انتظار در طول ارخ با انديشهها و برداشتهاي نادرست بسياري در آميخه شده
است. انديشهها و برداشتهاي كه به تدرج تبدل به آسيبها و آفتهاي جدي براي اساس و بنياد اعقاد به
ظهور منجي در فرهنگ شيعه شدهاند. در عصر حاضر كه جامعه ما به شكل روزافزوني، به موضوع انتظار و ظهور
روي آورده است، ضرورت شناساي ان آسيبها و آفتها، بيش از هر زمان ديگر احساس يشود و لازم است

كه ضمن تروج و توسعه فرهنگ انتظار، ان موضوع نز مورد توجه جدي قرار گرد. با توجه به آنچه گفه شد، در
نيمه شعبان سال گذشه، مؤسسه فرهنگي موعود اقدام به برپاي همايشي با عنوان باور مهدوي؛ تهديدها و
آسيبها نمود. كه طي دو روز برگزاري آن، اساتيد و محققان ارجمند حوزه و دانشگاه ديدگاههاي خود را در ان

زمينه ابراز داشند. آنچه در يخواهد آمد، حاصل يكي از سخنرانيهاي ارائه شده در ان همايش است كه
اميدواريم مورد توجه شما عززان قرار گرد. شيعه معقد است كه در آينده، مردي از نسل حضرت زهرا(س) ظهور

خواهد كرد و با تشكل آخرن دولت، پايان ارخ را رقم خواهد زد. ان از اصول راهبردي باورهاي شيعه است.
اصلي كه آينده را روشن يسازد و جهت‌گري حركت شيعه را مشخص يكند. ظهور حضرت مهدي(ع) همچون

فانوسي است كه در اقيانوس ملاطم و ظلماني دوران غيبت، ساحل امن و نجات را براي كشتيهاي طوفانزده
مشخص يسازد و از انرو شيعه بايد وسه از ان فانوس الي حفاظت كند و آنرا از آسيبها و آفتها ايمن

سازد؛ چرا كه در غر ان صورت فانوسهاي بدلي، جاي فانوس حقيقي را خواهند گرفت و مردم به جاي اينكه به
ساحل نجات رهنمون شوند گرفار گمراهي و سرگرداني يگردند و نتيجه ان امر چزي جز أخر ظهور نخواهد

بود. ايمنسازي و مصونيت بخشي به اصل ظهور متوقف بر آفتزداي است و آفتزداي متوقف بر آفتشناسي و
آسيبشناسي است. بدون شناخت آسيبها نيتوان عمليات ايمنسازي و حفاظت را اجرا نمود. در ان مقاله
برآنيم ا به برخي از ان موارد اشاره كنيم و لذا مسئله آسيبشناسي ظهور را در سه قلمرو بررسي خواهيم كرد.

قلمرو اول هنگامه ظهور است؛ يعني چه زماني و در چه شرايطي پديده ظهور اتفاق خواهد افاد. قلمرو دوم شوه
ظهور است كه به مسئله حوادث پس از ظهور يردازد و به ان سؤال كه دولت مهدوي چگونه حاكميت يافه و
تشكل يشود؛ پاسخ يدهد و قلمرو سوم دولت ظهور است كه موضوع مأموريت دولت مهدوي را بررسي كرده

و بيان يكند كه دولت ظهور براي چه يآيد و چه خواهد كرد؟ 1. هنگامه ظهور برخي از آسيبهاي موضوع
ظهور مربوط به هنگامه ظهور است. هنگامه ظهور، يعني زماني كه ظهور اتفاق خواهد افاد. بدي است كه مراد

از زمان، زمان قويي نيست. زمان قويي را كسي جز خداوند متعال نيداند. بلكه مراد از زمان ظهور، زمان
يششرطي و زمان زمينهاي است. بنابران وقتي از هنگامه ظهور رسش يشود، مقصود ان است كه

يششرط ظهور چيست؟ زمينه ظهور حضرت كدام است؟ و در چه شرايطي حضرت مهدي(ع) ظهور خواهد كرد؟
1ـ1. اهميت و ثمره بحث: مسئله هنگامه ظهور از آن جهت اهميت دارد كه مشخص يسازد براي ظهور چه

مقدماتي لازم است (مقدمات ظهور) و براي تحقق مقدمات و زمينهها، چه وظايفي بر عهده شيعه است (وظايف
منتظران). پاسخ به رسشِ هنگامه ظهور، جهت حركت شيعه را مشخص يسازد. پاسخ درست، مسر درست را

مشخص يكند و پاسخ نادرست، شيعه را به براهه كشانده و ظهور را به أخر ياندازد. به بيان ديگر پاسخي



كه به رسش هنگامه ظهور داده يشود، أثر مسقيم و غرقابل انكاري در بحث انتظار خواهد داشت. انتظار و
چگونگي آن از مسال بنيادن در دوران غيبت است كه نيتوان به سادگي از كنار آن گذشت. تعريف دقق

انتظار، فرهنگ انتظار و وظايف منتظران، متوقف بر داشتن پاسخي صحح، منطقي و متن براي رسش هنگامه
ظهور است. از انرو مسئله آسيبشناسي و آسيبزداي در قلمرو هنگامه ظهور، از اهميت فوقالعادهاي

برخوردار است. 1ـ2. آسيبشناسي هنگامه ظهور: يكي از آسيبهاي مرتبط با هنگامه ظهور ان است كه گمان
يشود فراگري و جهان شمولي فساد يش شرط ظهور است. برخي معقدند ا جهان ر از ظلم و فساد نشود،

حضرت مهدي(ع) ظهور نخواهد كرد. و شايد پاسخ ان گروه به ان رسش كه چرا حضرت مهدي(ع) در غيبت
است؟ ان باشد كه: چون هنوز مناطقي از جهان را فساد فرا نگرفه است. در اينجا براي آشناي بيشتر با ان
ديدگاه، دلال معقدان آن و آاري را كه ان ديدگاه بر انديشه انتظار دارد، بررسي يكنيم. الف) دلل: دلل

كساني كه معقدند جهانشمولي فساد يششرط ظهور است، رواياتي است كه يگويند حضرت مهدي(ع) زماني
ظهور يكند كه جهان ر از ستم شده است. روايات فراواني وجود دارند كه درباره جهان يش از ظهور، از تعبر

كما ملئت ظلماً و جوراً استفاده كردهاند. ملاً رسول خدا(ص) يفرمايد: لاقوم الساعه حتي تملئ الا?رض ظلماً
و عدواناً، ثمّ يخرج رجل من عترتي فيملؤها قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و عدواناً.1 قيامت برپا نيشود ا زماني

كه زمن از ستم و دشمني آكنده شود، آنگاه مردي از خاندان من قيام كند و زمن را همچنان كه از ظلم و جور
آكنده شده، از عدل و داد ر كند. و يا در كلام ديگري يفرمايد: لولم يق من الدّهر إلاّوم لبعث الله تعالي رجلاً

من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً.2 اگر از عمر دنيا فقط يك روز باقي مانده باشد، خداوند مردي از
خاندان مرا بريانگزد كه دنيا را ر از داد يكند همچنان كه ر از ستم شده است. از چنن رواياتي ان برداشت

را كردهاند كه فراگري فساد، يششرط ظهور است. در بحثهاي بعدي به تحلل ان بُعد از روايات مهدويت
خواهيم رداخت و مشخص خواهيم ساخت كه مراد از ان تعبرها چيست. ب) أثر ان نظريه بر فرهنگ

انتظار: ان نظريه أثر مسقيي بر فرهنگ انتظار و تعن وظايف منتظران دارد. انگارهاي كه از دل نظريه فوق
در باب انتظار برون يآيد، نفي امر به معروف و ني از منكر و تعطيلي هرگونه حركت اصلاحطلي است. گروهي

از كساني كه يششرط ظهور را فراگري فساد يدانند، بر ان باورند كه نبايد جلوي فساد را گرفت. از ديدگاه
اينان، هرگونه مانعتراشي در راه انجام فساد و منكرات، منجر به أخر در ظهور يشود. امام خميني(ره) درباره

ان گروه يفرمايد: يك دسهاي يگفند كه خوب، بايد عالم ر از معصيت بشود ا حضرت بيايند، ما بايد ني
از منكر نكنيم، امر به معروف هم نكنيم ا مردم هركاري يخواهند بكنند، گناهان زياد بشود كه فرج نزديك

بشود.3 كساني كه ان انگاره را پذرفهاند، بر ان باورند كه چون راه ظهور، گسترش فساد است، وظيفه منتظران،
سكوت در برابر منكرات و اجازه گسترش فساد است و بر ان اساس معقدند هر نوع لاش براي جلوگري از

فساد و توسعه صلاح و فلاح، حركت ضدانتظار است كه موجب به أخر افادن ظهور يشود. 1ـ3. نقد: در نقد
ان ديدگاه بايد گفت كه اگرچه روايات مورد اسناد صححاند، اما اسنباطي كه از آنها شده درست نيست. سؤال
ان است كه رواياتِ مورد اسناد، بيانگر توصيف زمان ظهور ند يا بيانگر يششرط ظهور؟ فرق است ميان انكه

گفه شود وژگيهاي اجتماعي هنگامه ظهور چيست و انكه گفه شود يششرط ظهور حضرت مهدي (ع)
چيست. مورد اول وژگيهاي جامعه جهاني را به هنگام ظهور توصيف و يشبيني يكند، ولي مورد دوم شرط
ظهور حضرت مهدي(ع) را توضح يدهد. بدي است كه ميان ان دو، تفاوت وجود دارد. به عنوان نمونه اگر

گفه شود در فصل بهار فرزند فلان خانواده متولد يشود؛ آيا بدن معناست كه فصل بهار علت ولادت است يا



فصل بهار توصيف هنگامه ولادت است؟ در بحث ما نز همن مسئله صادق است. خيلي فرق است ميان انكه
بگويم حضرت مهدي(ع) چون فساد فراگر شود ظهور يكند يا انكه بگويم حضرت مهدي (ع) در زماني كه

فساد فراگر است ظهور خواهد كرد. ميان ان دو تفاوت ظريفي وجود دارد. فهم متون ديني نيازمند كار
كارشناسي است. بايد مجموعه متون ديني را مورد توجه قرار داد ا به نتيجه منطقي رسيد. در متون ديني هچگاه

از فراگري ستم به عنوان علت ظهور ياد نشده ا در نتيجه گفه شود كه راه تعجل در فرج حضرت، توسعه
فساد است! بلكه در متون حديثي تصرح شده كه يششرط ظهور، تغر جامعه و حركت آن به سمت صلاح و

فلاح است. انكه در بحث روششناسي فهم متون ديني گفه ي‌شود بايد مجموعه روايات را مورد توجه قرار داد
ا بتوان ديدگاه دن را استخراج نمود، به همن دلل است. مطالعه ديگر روايات نشانگر ان حقيقت است كه

تمركز بر بخشي از احاديث و ناديده گرفتن برخي ديگر، عامل انحراف در فهم متون و موجب تحريف در ديدگاه دن
يگردد. در ادامه به روايتي در زمينه يش شرط ظهور اشاره يكنيم ا ان بحث روشن‌تر گردد: كسي از امام

باقر(ع) يرسد كه چه وقت ظهور حضرت مهدي(ع) اتفاق يافتد ا دل ما شاد گردد؟ حضرت در قالب بيان يك
حكايت آموزنده، ارخ را به سه دوره؛ زمان گرگصفتي، زمان ميشصفتي و زمان ترازو قسيم كرده و روشن

يسازد كه در كداميك از ان دورهها، امكان ظهور وجود دارد. حكايت ان است كه عالم فرزانهاي، فرزندي داشت
كه نسبت به دانش و فضل او يرغبت بود و لذا بهرهاي از دانش پدر نبرده بود. در مقابل همسايهاي داشت كه از
دانش او بهرههاي فراوان برده بود. عالم فرزانه، هنگام مرگ به فرزند خود گفت اگر پس از من به تو رجوع كردند و
با مشكل روبهرو شدي از ان مرد همسايه كمك بخواه. پس از مدتي، پادشاه خواي ديد و براي تعبر خواب خود

فرزند عالم فرزانه را احضار كرد. او به همسايه مراجعه كرد و از وي نظرخواهي نمود. همسايه فرزانه گفت: در
تعبر خواب پادشاه بگو كه اكنون زمان گرگ است، ولي وقتي پاداش را گرفتي سهم مرا نز بده. فرزند عالم نزد
پادشاه رفت و پس از تعبر خواب او، پاداش خوي گرفت، اما با كمال شهامت به وعده خود با همسايه عمل

نكرد. پس از مدتي دوباره جريان كرار شد. فرزند عالم با عذرخواهي و خجالت نزد همسايه رفت. همسايه به او
گفت: بگو اكنون زمان ميش است. ولي انبار سهم مرا از پاداش فراموش نكن... . فرزند عالم پس از گرفتن

پاداش به ترديد افاد كه چه كند آيا سهم همسايه را بدهد يا نه؟ ولي بالاخره از ان كار چشموشي نمود. وقتي
براي بار سوم قضيه كرار شد، فرزند عالم قول داد كه انبار به وعده خود عمل كند. همسايه فرزانه نز به او

گفت: به پادشاه بگو اكنون زمان ترازو است. فرزند عالم پس از گرفتن پاداش فوراً نزد همسايه رفت و سهم او را
قديم كرد. همسايه فرزانه در اينجا كلام بسيار مهي دارد. به او گفت:من از آغاز نز چشمداشتي به ان مال
نداشتم ولي تو فرزند زمان خود هستي. زمان اول زمان گرگ بود و تو چون گرگ حق مرا غارت كردي. زمان دوم

زمان ميش بود كه دلش يخواهد ولي عمل نيكند، تو هم دلت يخواست كه حق مرا بدهي ولي عمل نكردي.
و اما زمان سوم زمان ترازو بود و تو به وعده خودت عمل كردي. همه پاداش از آنِ تو.4 امام باقر (ع) با بيان ان
حكايت يخواهد بفرمايد كه در دوره گرگصفتي حق امامت غصب شد، در دوره ميشصفتي مردم يخواهند

حق ما را بدهند ولي حال آن را ندارند و در دوره سوم كه دوره عدالت است مردم حق ما را خواهند داد! انها
دورههاي سهگانه ارخ امامتاند. مدار و محور ان دورههاي سهگانه، مردماند. اگر مردم تغر كنند، زمان ظهور

فرا خواهد رسيد. براساس ان حديث شريف، يششرط ظهور عدالتخواهي مردم است. امامِ عدالت، امت
عدالتخواه يخواهد. دولت عدالت، جامعه عدالتپذر يخواهد. جامعه فاسد، امام عدالت را نيپذرد.
مردم فاسد، دولت عدالت را تحمل نيكنند؛ همانگونه كه امام علي(ع) را تحمل نكردند. اگر ظهور در جامعه



فاسد روي دهد، امام مهدي(ع) نز فرجاي چون ديگر امامان خواهد داشت. بنابران يششرط ظهور، توسعه
عدالتخواهي است. گفتمان جامعه بشري بايد به گفتمان عدالت تبدل شود ا زمنيه ظهور حضرت مهدي(ع)
فراهم گردد. البه حركت به سوي عدالت، حركتي مردي و تودهاي است كه در بدنه جامعه جهاني بايد صورت

بگرد. اگر چنن اتفاقي بيفتد، طبيعي است كه سران كفر و الحاد ساكت نخواهند نشست و ظلم و جور خود را
دامنهدارتر خواهند كرد؛ همانگونه كه هم اكنون كفر جهاني براي مقابله با نهضت مهدويت برنامههاي شيطاني

طراحي و اجراي آنها را آغاز كرده است و بدون ترديد ان روند موجب توسعه فساد يگردد، هرچند از سوي ديگر
موج عدالتخواهي و حركت به سوي منجي عدالتگستر نز روبه افزايش است. بنابران، ان تصور كه يششرط
ظهور، توسعه فساد است، با متون ديني و عقل سليم ناسازگار است. فراگري فساد، توصيف زمان ظهور است نه
علت ظهور. برهمن اساس مفهوم انتظار يعني لاش براي غالب كردن گفتمان عدالت و تروج عدالتخواهي در

مردم و جامعه منتظر جامعهاي است كه در راه توسعه عدالتخواهي و عدالتپذري لاش يكند.5 2. شوه
ظهور برخي ديگر از آسيبهاي ظهور، مربوط به شوه ظهور و به قدرت رسيدن حضرت مهدي(ع) است. يدانيم
كه در دوران ظهور، حكومت واحدي در سراسر جهان شكل يگرد و حضرت مهدي(ع) در رأس ان حكومت قرار

يگرد، حال ان سؤال مطرح است كه چگونه آن حضرت به ان قدرت يرسد. يكي از مباحث مهم در هر
حاكميتي، مكانيسم كسب قدرت است. انكه ساز و كار كسب قدرت چيست از مباحث مهم فلسفه سياسي

است. سؤال ان است كه ساز و كار كسب قدرت در دولت مهدوي ـكه نمونه كامل دولت امامت و ولايت استـ
چيست؟ و حضرت مهدي(ع) از چه شوهاي براي رسيدن به قدرت استفاده خواهد كرد؟6 2ـ1. اهميت و فايده

بحث: در بحث ظهور نيتوان مسئله شوه كسب قدرت را ناديده گرفت و از آن چشموشي كرد. امروز دنيا
نسبت به ان مسئله حساس است و سؤالها و شبهههاي فراواني در ان زمينه دارد. ما نيتوانيم افكار عموي

را ناديده بگريم. ظهور ميان زمن و آسمان و در خلأ اتفاق نيافتد. ظهور در ان دنيا و در ميان همن مردي
اتفاق يافتد كه سؤالها و شبهههاي فراواني دارند. اگر حكومت حضرت يك حكومت جهاني است، نيتوان به

جز شيعه، بقيه مردم را ناديده گرفت. جهانِ امروز، نزديك به شش ميليارد نفر جمعيت دارد كه از ان مزان،
قدري بيش از يك ميليارد نفر آن مسلماناند و در ميان مسلمانان، جمعيت شيعه حدود صدميلون نفر است.
شيعه اگر معقد است دولتي كه او معرفي يكند، دولت پايان ارخ است، بايد بتواند پاسخ قانعكنندهاي براي

خل مردي داشه باشد كه شيعه نيسند و سؤالات فراواني دارند. البه هميشه انسانهاي مغرض وجود
خواهند داشت، اما اكثريت را كساني تشكل يدهند كه اگر پاسخ قانع كنندهاي بيابند، خواهند پذرفت و ان

جمعيت تشنه، يكي از نگرانيهايش، شوه به قدرت رسيدن دولت پايان ارخ در انديشه شيعي است. اينجاست
كه بحث شوه ظهور اهميت ييابد. يافتن پاسخ صحح و منطقي براي ان رسش، اولاً به ما كمك خواهد كرد
كه حوادث پس از ظهور را تبن و تبلغ كنيم و انياً وظيفه منتظران را در تهيه ابزار قدرت، مشخص يسازد. اگر

بناست حضرت مهدي(ع) قدرت جهان را در دست بگرد، بايد در دوران غيبت و انتظار، ابزار قدرت را فراهم
ساخت. هر پاسخي كه به رسش دوم داده شود، در وظيفه منتظران أثر مسقيم خواهد داشت و مسر حركت

در ان زمينه را تعن خواهد كرد. 2ـ 2. آسيبشناسي شوه ظهور: برخي ظهور حضرت را ظهور سرخ و خونن
يدانند و بر ان باورند كه ايشان در اثر جنگ و خونرزيهاي فراوان، حاكميت ييابد. ان مسئله دساوزي

براي مخالفان مهدويت شيعي شده ا براي مردم دنيا انگونه جا بيندازند كه فرجام ارخ از نظر شيعه، فرجاي
است خونن و دردناك كه در آن با زور شمشر و سرنزه حكومتي به مردم جهان تحمل يگردد. دوران معاصر،



دوره نبرد الگوهاي فرجام ارخ و نظريههاي پايان ارخ است. در ان نبرد كسي روز است كه الگوي بهتري ارائه
دهد. اگر ظهور حضرت متوقف بر رويكرد جامعه بشري به عدالت مهدوي است، راه رسيدن به آن ارائه تصوري

روشن و منطقي از آن است. اگر بناست بشريت در ظهور حضرت به خاك و خون كشيده شود، آيا يتوان انتظار
همراهي از آنان داشت؟ آيا يتوان آنان را منتظر ظهور نمود؟ آن تصور خشونتباري كه اردوگاه ليبرال دموكراسي
از مهدويت شيعي ارائه يدهد، مبني بر برخي سخناني است كه شيعه خود در انباره گفه است؛ بدون انكه

به حساسيت مسئله توجه داشه باشد و تحلل منطقي از ان بحث ارائه دهد. از انرو بررسي دوباره موضوع
اهميت دارد. 2ـ3. دلل: بخشي از روايات مهدويت، اختصاص به درگريهاي هنگام ظهور دارد. در ان دسه،

رواياتي وجود دارند كه دامنه درگريها را بسيار گسترده و آمار كشهشدگان را بسيار زياد نقل يكند. در ان
بحث در ي نقل ان متون نيستم، شما كم و بيش از ان متون خبر داشه و گوشههاي از آن را شنيده و يا

خواندهايد. 2ـ4. نقد: همانگونه كه اشاره شد، روايات فوق مبناي نظريه جنگ براي تحمل شده است. در ان
نظريه حضرت مهدي(ع) ظهور يكند و پس از درگريها و خونرزيهاي بسيار فراوان، حاكميت خود را بر هنه

گيتي يگستراند. اما ان نظريه با اشكالات فراواني روبهروست؛ چرا كه يك نظريه اگر مخصوص بخشي از يك
حقيقت باشد بايد با ديگر اجزاء هماهنگ باشد. اصل هماهنگي ميان اجزاي يك مجموعه، ضرورت نظريهردازي

است و ناهماهنگي نشانه نادرستي يك يا چند نظريه دروني يباشد. نظريه جنگ براي تحمل نز با ديگر
بخشهاي نظريه مهدويت و دولت امامت ناهماهنگ است. ان ناهماهنگي در سه حوزه است كه بدان

يردازيم: الف) نظريه جنگ براي تحمل نيتواند پديده غيبت را تحلل كند. غيبت يكي از عناصر مهم در
فرهنگ مهدوي است. اگر بناست كه براي حاكميت امام زمان (ع) نبردهاي تحمل كننده انجام شود، ديگر نيازي

به ان غيبت طولاني نيبود؛ از همان آغاز ان نبردها يتوانست آغاز شود و حكومت حضرت مسقر گردد. پس
راز حدود دوازده قرن غيبت چيست؟ شايد گفه شود حضرت مهدي(ع) در آغاز امامت بيش از پنج سال سن
نداشه است و به همن دلل غايب شده است. اما روشن است كه كي سن نيتواند توجيه عقلاني براي

دوازده قرن غيبت باشد.7 اگر كي سن دلل غيبت است و اگر بناست به وسيله جنگ حكومت حضرت برپا گردد،
چند دهه غيبت براي كمل سن كافي بود. ان نشانگر ناكارآمدي نظريه جنگ براي تحمل در تحلل پديده

غيبت است. ب) همانگونه كه در بحث آسيبشناسي هنگامهظهور گذشت، روايات معصومن(ع) و تحلل‌هاي
عقلاني، يششرط ظهور حضرت مهدي(ع) را آمادگي اجتماعي يدانند؛ اگر چنن است، نظريه جنگ براي تحمل

با ان بخش از فرهنگ مهدويت نز در تضاد است. اگر ظهور نيازمند آمادگي اجتماعي است؛ اگر غيبت، فرصتي
براي كسب آمادگي است و اگر انتظار لاش براي آمادهسازي است، جنگ براي تحمل چه معناي خواهد داشت؟

ان نظريه با هچ يك از آن مفاهيم سهگانه نز همخواني ندارد. ج) برخي از رواياتي كه به موضوع نبردهاي پس از
ظهور رداخهاند، أكيد كردهاند كه هدف ان نبردها منافقان و معاندان هسند و بر ان اساس عموم مردم در
صف مقابل قرار نيگرند. نظريه جنگ براي تحمل با ان دسه از روايات هم ناسازگار است. در انديشه ديني

حتي منافق ا وقتي يك شهروند باشد، در امان است و نها زماني كه قصد براندازي داشه باشد، با او برخورد
يشود. در عصر ظهور، اگر معاندان و منافقان بخواهند مانع اسقرار دولت مهدوي شوند، با آنان ستز خواهد

شد. دولت امامت، هيچگاه خود را با خشونت و تهديد بر مردم تحمل نكرده است. خانهنشيني حضرت علي(ع) و
انزواي معصومان (ع) دلل روشن ان حقيقت است. ستز امام زمان(ع) با كساني است كه در برابر ان جريان

حق (كه خواست عموي است) سد ايجاد يكنند. 2ـ5. ماهيت نبردهاي ظهور: اگر سؤال شود كه آيا هچ جنگي



در آسانه تشكل دولت مهدوي رخ نيدهد؟ پاسخ آن منفي است. روايتهاي زيادي، اصل مسئله درگري را
أيد و حتي برخي وژگيهاي آنرا نز مشخص كردهاند. اما اگر سؤال شود كه آيا پايههاي حكومت مهدوي بر

كشار و خونرزي توده مردم (همانها كه دولت مهدوي يخواهد بر ايشان حكومت كند) استوار است؟ پاسخ
منفي است. بدون ترديد نبرد و درگريهاي نظاي سختي در خواهد گرفت اما سؤال ان است كه آيا ان

درگريها به خاطر تحمل يك ايده به مردم است؟ يا دلل ديگري دارد؟ آيا شمشر حضرت مهدي(ع) شمشر
تحمل حكومت به مردم است يا شمشر مبارزه با كساني است كه در برابر خواست عموي بشريت براي تحقق
عدالت صفآراي يكنند؟ ميان ان دو تفاوت وجود دارد. گاهي يك نفر يا يك گروه با كيه بر سرنزه حاكميت

خود را به مردم تحمل يكند و گاهي جامعهاي به پايخزد و عليه ستم قيام يكند ولي زورگويان در برابر آنان
مقاومت يكنند و لذا مردم نز با آنان يجنگند. نمونه بارز آن در انقلاب اسلاي اران اتفاق افاد. حضرت امام

خميني(ره) و ياران او جنگيدند و شهداي زيادي قديم انقلاب كردند. سؤال ان است كه ان جنگ و كشار به
خاطر چه بود؟ آيا به زور سرنزه به مردم يگفند كه بايد انقلاب كنيد و لذا نبرد آغاز شد؟ يا انكه مردم قيام

كردند ا حكومت اسلاي تشكل دهند ولي صاحبان زر و زور و زور در برابر ان خواست عموي ايسادند و لذا
مردم هم ا اندازهاي كه لازم بود با آنان درگر شدند؟ داسان نبردهاي ظهور نز همنگونه است؛ نبردي است

براي برچيدن سدهاي كه ظالمان در راه تحقق عدالت ايجاد كردهاند. اگر به بحث يشن نگاهي بيندازيم، مسئله
روشنتر يگردد. يش شرط ظهور، خواست عموي بشر است. صورت مسئله ان است كه ابتدا بشر آماده

پذرش دولت مهدوي شده و آنگاه او ظهور يكند. اما ابرقدرتهاي كه منافع ظالمانه خود را در خظر يبينند،
در برابر ان حركت با تمام قوا يايسند و اينجاست كه نبردهاي ظهور آغاز يشود. حتي يتوان ادعا كرد كه

اسكبار جهاني يش از ظهور و از هم اكنون در مقابل دولت مهدوي صفآراي كرده و بلكه نبرد خود را آغاز نموده
است. بنابران نظريه جنگ براي تحمل نيتواند تحللكننده درگريهاي زمان ظهور باشد. 3 . مأموريت دولت

ظهور هر دولتي برنامهها و اهدافي دارد كه براي تحقق آنها لاش يكند. براي تبلغ هر دولتي نز بايد انرا
مشخص ساخت كه براي چه يآيد؛ چه برنامهاي دارد و يآيد كه چه كند؟ اينها رسشهاي هسند كه

نيتوان آنها را ناديده گرفت. اگر به دنيا اعلام يكنيم كه دولت پايان ارخ، دولت امامت با محوريت حضرت
مهدي (ع) است، بايد به ان رسشها نز پاسخ دهيم كه هدف دولت ظهور چيست؟ و دولت مهدوي براي چه
يآيد؟ 3ـ1. اهميت و فايده بحث: امروز روز نبرد ايده‌ها و انديشهها است. دنيا را نيتوان ساكت كرد. نه دروز

چنن بوده است و نه امروز چنن است. همه، الگوي حكومتي و مدل دولت موردنظر خويش را ارائه يدهند.
شيعه نز بايد در ان زمينه ايده خويش را ارائه كند. امروز ليبراليسم كه خود را نقطه پايان ارخ يداند، مدل

دولت خويش را مشخص كرده و از مفاهيي مل آزادي، دموكراسي، رفاه و امنيت براي تبن اهداف و
برنامههاي دولت خويش استفاده يكند. هدف يا مأموريت دولت مهدوي چيست؟ ما نيتوانيم ان عرصه را

خالي بگذاريم. خاليگذاري عرصه و يا عرضه نادرست، هر دو موجب رونق ايده ليبراليسم و أخر در ظهور خواهد
شد. عرضه درست و منطقي مدل دولت مهدوي، كازي تفكر ليبراليسم و تفكرهاي مادي را محدود يكند و

رقيي جدي براي آنان به وجود يآورد. با عرضه ان مدل، براي مردم جهان امكان انتخاب بهوجود خواهد آمد.
اينجاست كه يدا كردن شناخت درست از برنامه دولت مهدوي و تبن منطقي آن اهميت ييابد. مخاطبان ما

در سراسر جهان يخواهند بدانند جهان پس از ظهور، چگونه جهاني خواهد بود؟ و دولت ظهور چه ارمغاني براي
آنان خواهد داشت؟ تبن نادرست ان موضوع يتواند ذائقه اجتماعي را تغر دهد و انتظارات نادرستي را



شكل دهد. ان امر، يا به أخر در ظهور منجر يشود و يا پس از ظهور موجب تضاد ميان انتظارات و واقعيتها
يگردد. در تبن برنامه دولت ظهور، مهم ان نيست كه مردم چه يپسندند، مهم ان است كه حقيقت

چيست. اگر پس از تشخيص برنامه دولت ظهور، به ان نتيجه رسيديم كه ميان خواست مردم عصر حاضر و
ماهيت دولت مهدوي، همخواني وجود ندارد، آنگاه است كه وظيفه منتظران و كاليف انتظار مشخص يشود؛

يعني بايد براي هماهنگ ساختن خواست مردم با ماهيت دولت مهدوي، با برنامهرزي و تدون طرحهاي به
فرهنگسازي اقدام نمود. 3ـ2. آسيبشناسي: بسياري از افراد در تبن رهآورد دولت مهدوي از دو عنصر به نام

رفاه و امنيت ياد يكنند. روايتهاي متعددي نز در ان رابطه وجود دارد. در ان روايات آمده است كه به هنگام
ظهور، زمن، گنجينههايش را برون ياندازد؛ آسمان، بركاتش را فرويفرستد؛ زمن، يكپارچه سبز و خرم و

نعمت فراوان يگردد؛ براي مصرف زكات فقري يافت نيشود و... . درباره امنيت نز آمده كه حتي يك دختر
جوان يتواند بدون هچ خطري از شرق به غرب نها سفر كند و ... . براساس ان متون از رفاه و امنيت به عنوان

اساسيترن رهآورد دولت ظهور ياد يشود. به گونهاي كه گويا ان دولت هچ برنامه ديگري به جز أمن رفاه و
امنيت ندارد! ان ايده، سطح دولت مهدوي را به يك دولت دنوي كه به چزي جز حيات مادي نيانديشد، نزل
يدهد و در رديف ديگر ايدههاي مدعي أمن زندگي بهتر قرار ي‌دهد. ناظراني هم كه نظريههاي مخلف پايان

ارخ را مطالعه يكنند، تفاوت جدّي ميان ايده اسلام و ايدههاي مادي نيبينند. از سوي ديگر بشر تشنه
معنويت، گمشده خود را در ميان ان ايدهها نييابد. هرچند بشر هيچگاه از نيازهاي مادي ينياز نبوده و

نخواهد بود، اما در هياهوي تمدني كه بر پايه بهرههاي مادي استوار است، بشريت، تشنه معنويت و در
جستجوي هويت گمشده خويش است. در برخي روايات آمدهاست هنگاي حضرت مهدي(ع) ظهور يكند كه

ايدههاي بشري ناكارآمدي خود را نشان داده باشند؛ حال اگر بشر سرخورده از ايدههاي مادي، در مهدويت شيعي
نز همان تمدن مادي را ببيند، گمشده و هويت انساني خود را در كجا جستجو كند؟ سؤال ان است كه واقعاً

برنامه دولت مهدوي چيست و چه رهآوردي براي بشريت دارد؟ 3ـ3. نقد: در انكه گسترش رفاه و امنيت، از جمله
وژگيهاي حكومت حضرت مهدي(ع) يباشند، ترديدي نيست. اما سؤال ان است كه آيا اندو، نها برنامه

دولت مهدوي است؟ آيا ارمغان ظهور فقط در رفاه و امنيت خلاصه يگردد؟ اكنون در تمدن مادي غرب، از رفاه و
امنيت بهعنوان مهمترن وژگيهاي حيات انساني ياد يشود. به نظر يرسد در ان هياهو، برخي از شيعيان

براي انكه نشان دهند دولت ديني با زندگي در تضاد نيست، بر مفاهيي از دولت ظهور تمركز كردهاند كه با
معيارهاي قابل قبول براي جهان مادي سازگار باشد. در متون ديني وژگيهاي متعددي از دولت مهدوي برشمرده

شده و به ناسب هركدام، ناي بر آن نهاده شده كه در ادامه به بررسي آنها يردازيم ا بدانيم برنامه دولت
ظهور كدام است و رهآورد آن چيست. اما مهم ان است كه بدانيم اگر برنامه دولت ظهور را در رفاه و امنيت

خلاصه كنيم، چه تفاوتي ميان ان دولت و ديگر دولتها خواهد بود؟ و چه دليلي دارد كه بشر از ديگر ايدهها
روي برابد و به ان ايده روي آورد؟ 4ـ3. وژگيهاي دولت ظهور: اگر بخواهيم مهمترن وژگيهاي دولت مهدوي
را برشماريم، موارد زر از جمله آنهاست: الف) دولت عدالت: عدالت، شاعترن و مشهورترن وژگي دولت ظهور

است. ان چزي است كه روايات متعددي هم برآن دلالت دارد. كساني كه رفاه و امنيت را رهآورد دولت ظهور
يدانند، دلل آن را عدالت محوري آن دولت يدانند. اما سؤال ان است كه آيا عدالت فقط به معناي عدالت

اقتصادي است؟ آيا عدالت فقط در قلمرو امور مادي زندگي معنا يشود يا عدالت معناي ديگر و قلمرو
گستردهتري نز دارد؟ عدالت يعني هرچزي را در جاي خود قراردادن؛ و ان اختصاص به قلمرو اقتصاد و معيشت



مردم ندارد. هرچند يكي از قلمروهاي آن همن است. رسش ان است كه آيا در حال حاضر در حوزه معارف
بشري عدالت برقرار است؟ آيا در نظام معرفتي و فكري بشر، هرچز در جاي خود قرار دارد؛ يا در جاي قرار دارد كه
ما يخواهيم نه آنجاي كه بايد باشد؟ آيا تئوريهاي بشري مطاق با واقعيتهاي نظام هستي ردازش يشوند

يا مطاق خواسههاي صاحبان زر و زور و زور ساخه و رداخه يگردند؟ مأسفانه بشريت امروز در حال
تئورزه كردن هواي نفس است. بشر امروز هرآنچه را بخواهد عمل كند، درباره آن تئوريردازي كرده و آنرا

توجيهپذر و گاه اجنابناپذر جلوه يدهد. دلل روشن آن ايدهها و نظريههاي غرديني و غرالي است كه
توسط به اصطلاح انديشمندان و روشنفكران ردازش و توليد شده است. بنابران به وضوح روشن است كه امروز
در نظام معرفتي بشر عدالت وجود ندارد و يكي از ابعاد عدالت در دولت ظهور، حاكميت عدالت در نظام معرفتي

بشر است. قلمرو ديگر عدالت، عرصه قانون است. آيا قوانن بشري عدالت محورند؟ آيا در قوانن امروز جهان هر
چز در آنجا كه جاي اوست قرار دارد؟ اگر هر چز جاي دارد و براي حفظ كاراي سيستم بايد در جاي خود قرار
گرد، وظيفه قانون آن است كه ان مهم را أمن و از آن پاسداري كند. آيا قوانن امروز دينا براي حفظ جايگاه

هرچز در نظام حيات انساني است يا اينكه قوانن آن نظي را كه ما يپسنديم، ضابطهمند يسازند؟ مأسفانه
در حوزه قانون و قانون‌گزاري نز بشريتِ امروز در حال قانونمند كردن هوسهاي نفساني است. بشر آنچه را كه

بخواهد، قانونمند يكند ا وجههاي براي آن بتراشد. دلل آن نز وجود قوانن دموكراتيكي است كه برخلاف دن
و گفه خداوند نظيم شده و يشوند. آيا ان را يتوان عدالت ناميد؟ آيا عدالت آن چزي است كه قانون

يگويد يا قانون بايد مطاق عدالت باشد؟ بنا بر ان يبينيد كه يكي از قلمروهاي مهم عدالت، حوزه قانون و
قانونگذاري كه مأسفانه بشريت امروز كه مأسفانه بشريت امروز در تحقق عدالت در ان حوزه نز ناتوان بوده

است. حوزه ديگر، مجريان قانوناند. قانون اگر عادلانه باشد، براي تحقق آن نيازمند مردان عدالت است. اگر
مجريان قانون عادل نباشند، عدالت اجرا نيگردد. امروز مجريان قانون در سطح بنالملل چه كساني هسند؟
اجراي عدالت، مردان خاص خود را لازم دارد كه هركدام بايد در جاي خود باشند ا عدالت اجرا گردد. اگر عليبن

ايطالب(ع) كه مرد عدالت است، سمت اجراي نداشه باشد، عدالت الي چگونه يتواند فهم شود و سپس
اجرا گردد. عدالت در بعد اجرا يعني انكه هركس در جاي خود باشد، نه آنجاي كه ما براي آنها يپسنديم يا

خودشان براي خودشان قائلاند. امروز دموكراسي غري در حال حاكم ساختن مجريان هوسهاي جمعي بر
سرنوشت بشر است. به وسيله ان نوع از دموكراسيها، كسي كه مطاق مل مردم باشد و به هوسهاي مردم
جامه عمل بوشاند حاكم يگردد. آيا ان عدالت است؟ بنابران اگر دولت ظهور، دولت عدالت است، فقط به
معناي عدالت اقتصادي و اجتماعي كه رهآورد آن رفاه و عدالت باشد، نيست. در ان دولت، انديشههاي عدالت

محور، قوانن عادلانه و مجريان عادل حاكميت ييابند. ب) دولت عقلانيت: عقلانيت وژگي ديگر دولت مهدوي
است. دولت ظهور، دولت خِرد و عقلانيت است. هرچند جهان امروز شعار خود را عقلانيت قرار داده است اما
عقلانيت واقعي نيست. براساس آنچه در متون ديني آمده عقل يعني هرچز را در جاي خود قرار دادن. انسان

عاقل كسي است كه هر چزي را در جاي خود قرار يدهد. اينجا است كه وند عجيي ميان عدالت و عقلانيت
مشاهده يشود و جاي بررسيهاي بيشتري دارد كه مجال بحث آن نيست. مهم ان است كه براساس تعريف،

عقل به معناي سياست بازي نيست. عقل، مايه عبوديت و بندگي است. روزي امام صادق(ع) در تعريف عقل
فرمودند: [ألعقل] ماعبد به الرحّمن واكتسب به الجنان. عقل، آن چزي است كه بهوسيله آن خداوند رحمان

عبادت يشود و بهشت بهدست يآيد. امام(ع) در ان بيان نوراني از بود عقل سخن نگفهاند بلكه از نمود آن



سخن گفهاند. پس از ان جمله، كسي خدمت امام صادق(ع) عرض كرد: اي پسر رسول خدا! پس آن چزي كه
در معاويه قرار داشت چهبود؟ حضرت فرمود: لك النكّراء و لك الشّيطنه، هي شبهه بالعقل و ليست بعقل. آن
شيطنت است و شبيه عقل است نه عقل واقعي. آنچه اكنون در دنيا تحت عنوان عقلانيت حاكم است، عقلانيت
اموي است نه عقلانيت الي. دولت حضرت مهدي(ع) دولت عقلانيت است. در ادبيات دن، عقلانيت در مقابل

جاهليت قرار دارد (نه در برابر يسوادي) و جاهليت دو دوره دارد: يكي جاهليت نخستن كه يش از اسلام بود و
با ظهور اسلام رخت بر بست و ديگري جاهليت واپسن كه يش از دولت حضرت مهدي(ع) وجود دارد و با ظهور
آن حضرت برچيده خواهد شد. امروز، جهان غرب، ادعا يكند كه از جاهليت گذشه و به تمدن و مدنيت رسيده
است، ولي اشتباه يكند. بشر امروز همچنان در جاهليت به سر يبرد اما جاهليتي مدرن و يشرفه . واقعيت

ان است كه گذر بشر از دوره زندگي ابتداي به دوره زندگي مدرن بوده است. يشرفت بشر فقط در سختافزار
زندگي بوده نه نرمافزار آن. ان سختافزار مدرن و يشرفه همچنان تحت برنامه آن جاهليت است. دولت ظهور
خط بطلاني بر جاهليت كشيده و عقلانيت را براي بشر به ارمغان يآورد. ان رهآورد دولت ظهور است كه ارزش
باليدن دارد، نه صرف رفاه و امنيت. ج) دولت هدايت: تعبر ديگري كه از دولت ظهور شده و نشانگر ماهيت و

برنامه آن است، هدايت مردم است. هدف اساسي امامت، هدايت مردم است نه حكومت بر مردم. در
انديشههاي بشري هدف اصلي كسب قدرت، شهرت و ثروت است. معاويه پس از امضاي قرارداد صلح در يك
سخنراني گفت: من با شما نجنگيدم ا شما را به نماز و روزه و حج وادارم. من با شما جنگيدم ا بر شما امر

شوم و موفق گشتم. ان ايده اموي است. اما هدف دولت امامت، هدايت مردم است هدف، كامل انسانها و
رشد و تعالي آنها است و به همن خاطر خود را بر مردم تحمل نيكند چون هدايت با اجبار ناسازگار است. بنابر
آنچه بيان شد، معلوم يگردد كه محدود كردن دولت ظهور به دولت رفاه و امنيت، نادرست و موجب نزل شأن

آن است. ينوشتها: 1. محمدي ري شهري، مزان الحكمه، ج 1، ص 633، ح .0711
2. همان، ح 2711 .

3. صحيفه نور، ج 02 ، ص 691 .
4. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 41، ص 794ـ.994

5. براي مطالعه بيشتر در ان زمينه ر.ك: عباس پسنديده، گفتمان عدالت يششرط ظهور مجله موعود، سال
ششم، شماره 53، دي و بهمن .1831

6 . البه هدف امامت، كسب قدرت به معناي قدرتطلي نيست بلكه مراد به دست آوردن قدرت براي انجام
مأموريت الي كه هدايت مردم است يباشد. وجود قدرت، شرط كليف است و امام نز براي انجام رسالت

خويش بايد قدرت انجام آنرا داشه باشد. اينجا است كه ضرورت حكومت و حاكميت يافتن امام مشخص
يشود. قدرت، براي امامت، هدف نيست بلكه مقدمهاي است كه امام را نسبت به انجام رسالت الياش قادر

يسازد.
7. همانگونه كه مشهود است، ان نظريه گذشه از آن كه برمفهوم انتظار أثر منفي يگذارد، مفهوم غيبت را

نز به نادرستي تفسر يكند.
8. محمدباقر مجلسي، همان، ج 1، ص 116، ح 8.


